
 :اویر_

 .حضورتانمسروریم از . . خوش آمدیددرود بر همگان

 حال با احترام ارائه خواهم داد طرح مهم داستان

 منت بر دیده مان بگذارید که من هستم خواستارم تمام توجهتان

 .استگیری از انتخاب بد به این داستان که راجع به پیشگوش فرا دهید 

 .است عنوان داستان احضار کردن آدمیزاد

 داستان بسیار مهم است، همچون اصل حیات

 درسی ارزشمند که دست آورد سالهاست

 آموزه ای مرتبط با همگان 

 در دوران نزدیک شدن به بحران

 درسی مهم که نادیده گرفتنش کاریست بسیار آسان 

 آدمیزاد، غرق در خیال، تصور نمیکند که این داستان درباره اوست

 با شماست گرچه در این حکایت، روی سخن

 تا بیاندیشید به آنچه که اولویتهای شماست

 میپندارید که اعمال بدتان قسمتی از بازی زندگیست

 لیکن روزی که مرگ برای ستاندن جانتان حضور یابد

 مایملک تان دگر هیچ مفهومی ندارد

 و با حضور مرگ به پوچی می گراید

 پروردگار جبرئیل را فرا میخواند و میگوید

 ترسیدندمیروزی از خشم پروردگار  آدمیان که 

 دناکنون دگر حتی به وجود خالق یکتا اعتنا نمیکن



 شونددور می پروردگار از پیش و از نسلی به نسل دگر، بیش از

 حال آنکه او، پروردگار جهانیان، با عظمتی آزگار همواره نظاره گر بوده است 

 است  بوده اوست که با عمق وجود، دلواپس مخلوقات خویش

 و زین رو در سال دو هزار و بیستم 

 که به آدمیزاد گذرا بودن وابستگی هایش را نمایان کندزمان آن فرا رسیده است 

 ، خلقت گرما برای زمین، بحث برانگیز آتش سوزی های مهیب، رهبرانی 

 و تمام تلاش پروردگار راستین 

 اهتمامی برای بیداری آدمزاد از خواب غفلت بوده است

 با این وجود، آدمیزاد همچنان در سرگمی ست  

 . اکنون زمان احضار کردن آدمیزاد است و هیچ راه دیگری برای آگاه سازی او وجود ندارد

 .پروردگار این عمل را نه از کینه، بلکه از روی عشق به بنده اش انجام می دهد

 اما مرگ، همین امشب خودت را برسان 

 یت را به گوشش برسان نزد آدمیزاد برو و این موقع

 هراسان بسیار رو خواهی شد با موجودی آگاه باش که رو به

 

 :مرگ_

 زمانی برای بیهوده سپری کردن وجود ندارد. زین رو به خانه ها میروم 

 برای سر کشی به هزاران نفر میروم 

 به آهستگی در میان گلو و بینی می خزم 

 شوممی تر، به دنیا نزدیکاستچنانکه فضا متشنج 

 بی خبر و سرزده به ملاقات آدمیزاد می روم



 او را در حال چنگ زدن به وابستگیهای بیهوده اش تماشا میکنم 

 در سر درگمی تماشا میکنم غرق هنگامی که حقیقت همچون پتکی بر سرش فرود می آید، او را 

 گوید. بدگر وقت رفتن است؛ زمان آن است که آدمیزاد دار فانی را وداع 

 گذارد بهرگز نمیتواند خود را پنهان کند یا پا به فرار 

  کنندروم که اظطراب و وحشت بیداد میبه لحظه ای در تاریخ می

 کنم آشنایید؟شما با زمانی که در موردش صحبت میای همگان، آیا 

 آدمیزاد سلام، این منم که به نزدت آمده ام. آیا مرا میشناسی؟

 

 نه تو کیسی؟ :آدمیزاد_

 

 :مرگ_

 بی خرد ای نادانچه کسی نه، بلکه چه چیزی، 

 را به اجرا در آورمم، تا قوانین استوارش ه ابه دستور مستقیم پروردگار آسمانها نازل شد

 پروردگار بر این باور است که در این دنیا او را از یاد برده ای

 را گم کرده ای  به آهستگی راهتاز هنگام تولد 

 معتقد است که موعد آن فرار رسیده تا زندگی در دنیای ابدی را آغاز کنی 

 باشد که در مسیر این سفر اخروی، دگر بار حقیقت را فرا گیری

 :آدمیزاد_

 .میترسانی..........تو.........مرا

 

 :مرگ_



 این بخشی ست طبیعی از وظایف من  

 دوست من، اکنون سفر دور و درازی را شروع خواهی کرد

 است فرصت تو در این دنیا به پایان رسیده 

 به زودی شاهد مکافات اعمالت خواهی بود، 

 زمان پاسخگویی به پروردگار فرا رسیده است 

 گر با چشمان تیز روبرویت را بنگری خواهی دید که چگونه تو را فرا میخواند 

 عمق تمام اولویتهایت  رپوچی د ،خواهی دید بطالت و بیهودگی روزهایتبه زودی 

 . پروردگار که دانای عالم آشکار و نهان است تو را قضاوت خواهد کرد .اکنون بیا، باید برویم

 

 التماس میکنم، دست نگهدار. من نمیخواهم بیایم. تو کیستی؟ آدمیزاد:_

 

 :مرگ_

 نامم مرگ است. فرشته مرگ، ملک الموت. کار من پایان دادن است. 

 است اجتناب ناپذیر دیدار بین من و تو 

 .هر انکه بخواهد از این دیدار بگریزد، خویش را گیج و ناکام کرده است

 

 آدمیزاد:_

 چه میگویی؟ نه. توان تحمل این اتفاق را ندارم. باید بنشینم. لطفا بس کن. من می هراسم. 

 کمی کوتاهتر از یک چهارم زندگی ام را زیسته ام! 

 همواره محتاط بوده ام، هیچگاه با چاقویی در دست نگریخته ام 

 .اکنون نه. امشب نه. پروردگارا به درگاهت التماس میکنم

 



 :مرگ_

 کند خنده بر لب می زنم زیرا که هیچ چیز تغییر نمی

 ورزید مرا با رشو و مال دنیا به دام اندازید همگی شما اهتمام می

 هیچکس و هیچ چیز نمیتواند در من نفوذ کند.  ،هستم آدمیزاد. هیچگاه حال آن که من غیر قابل نفوذ

 قدم های مظطربت را تمام کن و آرام بگیر.بس است، 

 

 :آدمیزاد  _

 من تنهایی از پس این کار بر نمی آیم

 دهی به زمانی دیگر موکول شود؟ فرصت می

 احتیاج به زمانی برای تفکر دارم، برای پیدا کردن کسی، همراهی 

 کنم، بگذار داشته باشم در کنارم یاریخواهش می

 

 :مرگ_

 بسیار خب. می پذیرم. به تو فرصتی میدهم 

 .پیدا کردن همراه و یار؛ اجازه میدهم

 

 !سپاسگزارم  ممنونم. :میزادآد_

 

 راوی:_

 آیا در این کار سخت همراهی اش می کند؟ که پرسد آدمیزاد از دوست می

 رود؟ شود و می گوید: منظورت این است که این مقصد به سوی مرگ میدوست شک می



 ؟ ات کنمهمراهیخواهی که در این مسیر و از من می

 آدمیزاد تو به راستی دوست حقیقی من هستی. 

 کنم؟ ات مییهمراه ، پایان کار،ای که تا مرگکردهولی آیا به واقع گمان 

 زمان مرگ من نیست. اکنون 

 رها کنم.ام را خانواده که توانی از من بخواهینمی تو

 کند می آدمیزاد نزد خود احساس حماقت

 کنند اش میاندیشد که به قطع خویشاوندان اش همراهیو می

 حاصل سخن با دوست راندن، چنان خود را به زحمت انداختن چه بی

 :گویدرود و میمی هاآناما نزد  .برادرانش کاری بس بیهوده استحساب کردن روی 

 

 آدمیزاد:_

   شبحی نمایان شد، که خود را مرگ میخواند 

 وی اعلام کرد که زمانم در دنیا تمام شده است و سپس رفت! 

 گفت که باید بهر زندگانیم به پروردگار پاسخ دهم 

 کردم که با او مذاکره کنم ولی او گفت که تلاشم را به هدر ندهم.  سعی

 هستم، تا در سفر به دره مرگ، همراهی ام کند  یاریعاجزانه به دنبال پس من اکنون 

 دانید رها کنید دانم که درخواست زیادیست، تا از شما بطلبم که هر آنچه میخوب می

 ی تبدیل کنیم لیک میتوانیم این سفر را به یک ماجراجوی

 از سر کنجکاوی راهمان را همانطور که میرویم پیدا کنیم  و

 همراه هم  ،مانیم برادرگردیم متحد تا به ابد، میحال می

 ؟منبا دوزخ همراه  داست که..... روبرو شوی ممکنپس، آیا 



 

 :خویشاوندان_

 آیا عقل پوچت را دادی از دست؟

داری اینگونه طلب؟! ،همه چیز را رها کنیم و با تو بیاییم  

؟روبرو شویم میخواهی با قضاوتتو  بلکه نه تنها این...   

 !نمیکندیاد ما با خوبی از هیچکس تمام کار ما گناه است. 

؟چه میخواهیاز ما   

یم؟یایبخرت های آبا تو به دروازه  

مییآدمیزاد گوش بسپار، داستانی برایت بگو  

"مرگ و جهنم رسیدن به راهنمای"نامش هست   

 شدیممی نزدیک ورودی اصلی بهجا نما آ

برای مجازات ابدی مان التماس کنیم اتآماده بودیم تا به مقدس  

خواندمی  این شیطان بود که ما را فرا، بفهمیم چه شدهولی پیش از آنکه   

موهبت پروردگار دور شدیم نور واز ما و  

کشاندن جهنمهای آتشین ما را به سوی گودال ،شروع کردشیطان و سپس   

  به فریاد زدن شروع کردیم مانهمه تاطبیعو 

اننگهبان آن مکان و یم بهیگونم و ناسزا مییزداد می  

  انمآخرین کلمات آه خدایا، و ،وتاریکی جهنم درم یکنسقوط می

دور و برمان  کنیمنظاره می گشاییم وچشمانمان را می ناگهان  

 با پاهایمان یممیخکوب زمین شده بود

خوانیمرا بر روی تابلو می "خوش آمدید ابدی اقامتگاهبه "نوشته   



 است بسیار دیر شده  کهفهمیدیم  انگهو

خواهیم بیاییمکنی چرا نمیحال درک می  

خواهیم بیاییمنمی وما را ببخش از بخت بد، مسیرمان بسی فرق دارد   

 

 راوی:_

از اینکه دیر شود ، به دنبال یافتن همراهی ست، قبلآدمیزاد تنها شده است  

اش کند تواند در این سفر ابدی همراهیکند که چه کسی و چه چیزی میبه این فکر می  

 کند.اش را به خطر انداخته است، به ذهنش خطور میناگهان ثروتی که همیشه برای به دست آوردنش، سلامتی

گوید:ثروت را می یابد و پرشور می  

 

تو را یافتم که را شاکرم ونذخدا ،ثروت آدمیزاد:_  

 

 ثروت:_

دانی که ناجی تو منم، هرچه نیاز داری راحت باشمی  

 لیک وقت طلاست، پس لطفاً سریع بگو و سریعتر باش

 

 آدمیزاد:_

 به تو احتیاج دارم تا با من به سفر به سوی مرگ بیایی

 مرا در آخرین نفس، قضاوت نهایی همراهیم کنی

 

 ثروت:_



ممکن نیست. هرگز آدمیزاد چنین چیزی   

دوست داشتنی ست حقیقتااصرارت به همراهی من   

کنم رقت انگیز هستممممم... سو استفاده کردم؟ وای، احساس می  

 

 آدمیزاد:_

کنی؟!در مورد چه صحبت می ،دوست من  

کنیام میتا پای مرگ همراهیگمان میکردم   

 

 ثروت:_

کردم فهمیدی.اووه، فکر می  

توانم باشم بهترین دوستین، اینجا بر روی زمین، میبب  

 به تو اقتدار و مقام بخشم؛ اما در این پایان تلخ ای دوست

 اموالت دگر معنایی ندارد، یک مشت پلاستیک و فلز، یک مشت خاک پست

استفاسد شدن  در حالدر خانه جمع شده اند در حالی که بدنت   

خورمنمیبه دردت خرت باید بدانی، من در آ  

 آن جا تنها مکانیست که به درد دوستی نمی خورم

کردم اطلاع داریواقعاً متاسفم آدمیزاد، گمان می  

دندر نهایت، هیچ خوبی ای ندار و اموال ثروت  

 

؟هستندپس، چرا برایم مهم  آدمیزاد:_  

 



 ثروت:_

 دارد.شوند. اهمیتشان به خودت بستگی قدر که تو اجازه بدهی مهم میتنها همان

ایای غرق وسوسه شدهو تو آدمیزاد به گونه  

ایاما نه بیشتر از بقیه مردم، غرق نشده  

 کنید من بسیار با ارزشمهمه شما فکر می

متعجبم افکارتان، همیشه از جهان شمول و عجیب یبسان دیدن چیز  

شویمتوجه ای بگویم که اجازه بده به شیوه  

!بوده ام هانیاز اولویت من، ثروت، همیشه در میدانی!  

، من بهترینم، اموال بسیار دلنشینندببین مرا   

 . رندندا جایی هیچ اخرتدر  ،ولی خب

های بسیار زیادی دارمدیگر باید بروم. درخواست  

توانم بیایمدانی چقدر مشغولم به همین رو نمیخوب می  

آیمنده چون من نمیترین تلاشی به خرج در فکر قانع کردن من هستی؟ اوه طفلکی، حتی کوچک  

 پس... دیگر خدانگهدار

 

 راوی:_

 وجود آدمیزاد از خشم پر بود

 که ثروت چنان مغرور و بی شرم بود

 هزاران فکر و حس  به جانش سرازیر شد

آشکار شد، نگاهش به سردی پدیدار شد گانه به ناگه حواس پنج  

 آدمیزاد نظر کرد بر او با درنگ



سخن را گرفت به چنگ گانهو حواس پنج  

 

حواس پنج گانه:_  

گردی ، شنیدم که به دنبال یاری میحواس پنج گانههستم   

ای، ولی مقاومت می جوییشنیدم که به دیدار خالقت فرا خوانده شده  

  ثابت قدم بوده ایسفری جاودان در این سفر اخروی، برای یافتن هم

ای ندیده چیزی کنم از دیگران غیر دوری و فاصلهلیک احساس می  

کنم بوی اندوهت را، بوی یأست راحس می  

 بوی ترس نفس گیرت، که پیچیده در هوا

کنم بوی درماندگی و آشفتگی ات راحس می  

دهد اندکی بوی نومیدی ات راو آری تنت گواه می  

که سعی در مخفی کردنشان داری ات منفی افکارشنوم، صداهای درونت را، می  

راگری در جستجوی هدایت بلندیت، فریاد وجودرین بعد شنوم، در ژرف تمی  

می خواهی  ی تمنایت را، کنارت باشم، این راشنوم، صدامی  

  بی اعتنابا نگاه های سرد و وند شدور میمی نگرم، هنگامی که از تو 

 می بینم ترک سیاهی ، که شکسته است قلبت را

 آری می بینم در چشمانت، تمنای آغازی دوباره را

ان تو تاریکی را می نگرم که در انتظارت نشستهبس  

ترین نشانهحتی کوچک نه یابم،همانند تو، هیچ راه گریزی نمی  

 گمان داری هر آنچه لمس کنی، نیست خواهد شد حال که رسیدی به آخر کار

یاردوست و بییکه ی تنها، بی کَس، سیه بخت و سردرگم، بی  



کنم مانند تو، من نیز همینگونه احساس می  

کنم گردد هرآنچه لمس میناپدید می  

اند کرخت و بی حسمانند قلبت، دستانت شده  

و ناتوانم ، لیک بی چارههستم ات حواس پنج گانه من  

 می چشم طعم جسم بی جان، تنهایی، و تلخی سیاهی را

را طولانی نیز می چشم طعم پایان بودنم در انتهای این راه  

 و ای، آدمیزاد، براستی هرگز نخواهی دانست این را

را نخواهی ادامه راهپس از چشیدن جرعه ای از زندگی پس از مرگ، شاید دگر    

 

 راوی:_

 شود.تر میتر و نگرانآدمیزاد پریشان

تواند کمک بگیرد تا همراهش شودکند از چه کسی میبه این فکر می  

رسددارد به مرز دیوانگی میذهنش به هم ریخته، و   

رسدتواند درک کند که چرا هیچکس به دادش نمینمی  

رسدناگهان اعمال نیک که زیاد هم به آن سر نزده، به فکرش می  

 

 آدمیزاد:_

 اعمال نیک، از آخرین دیدارمان زمان زیادی گذشته است

؟است ممکن اگرو من... من امیدوارم که بتوانیم دوباره با هم دوست باشیم،  

 متاسفم. من مایه ی ننگ بوده ام

جایگزین شده بودند  چیهایم، جای توجه به تو، با پوانگار که اولویت  



 

 :نیکاعمال _

 بینم. را می تو، دوست من، خوشحالم که زادیآدم

 ام.را ندیده تو خبری از تو نیست و خیلی وقت است که

 

 آدمیزاد:_

دانم که دگر با من کاری نداری، می کنبه من گوش   

من به کمکت احتیاج دارم، لطفاً میشود در این مسیر تنهایم نگذاریاما   

 

 اعمال نیک: _

 من از تو جدا نیستم، فقط بخاطر دوری زیاد از تو، دلتنگت شده بودم

احترامی کرده ام؟ آیا عملی از من سر زده که تو را آزرده باشم؟ قضاوت یا بی  

من، زمان زیادی گذشته استعزیز   

حس کرده استو این فاصله مرا به غایت بی  

دهماما بگو مشکل چیست؟ برای تو دوست من، هر کاری که بتوانم انجام می  

ترین می مانم حتی اگر قلبت به سردی سنگ باشد، ای آدمیزاد من برایت مهربان  

 

 :آدمیزاد_

هراسممیمن باید با قضاوت اخروی روبرو شوم و بسیار   

 لازم به ذکر نیست، هرگز آمادگی اش را ندارم

 بودنت در کنار من، مایه ی آرامش من است 



است من قلب مهربان تو، التیام بخش دردهای  

 

 اعمال نیک:_

ای ندارد. آدمیزاد، دست نگه دار. هیچ فایده  

، حتی ایستادن و صحبت کردن برایم دشوار است. من بیمارم.به من نگاه کن  

توانم گام بردارمتوانم سفر را به انتها برسانم، به زحمت میهرگز نمی  

 گناهان بزرگت را چو سنگ، بر دوش دارم

توانم بخشی از وجودت باشم، دگر نمیضعیفمبسیار   

 انجام دهم.را خواهی از من میآنچه توانم نمی

  .متاسفم

گیردقوت جان من از پاکی قلب تو سرچشمه می  

در به انجام درخواستت نیستم. باید دست به کار شوی، بخش مهم این کار به دست خودت فزجام به تنهایی قا 

گیردمی  

ها شده استترین شبمانند تاریکسیاه قلبت   

زندگی دنیوی از دست رفته است مبارزاتو روحت دربرابر   

 

 آدمیزاد:_

 پروردگارا. چگونه خود را در این وضعیت گرفتار کرده ام؟

ام.آید، و من در لبه پرتگاه نابودیبه یاری ام نمینه! کسی   

افتد؟!آید. چه اتفاقی دارد میقلبم به درد می  

اندازد.کنم، این قضیه مرا به جنون میاعمال نیک، تمنا می  

 



 عمال نیک:ا_

توانند یاری ات کننددانم که چه کسانی میمی  

 چه کنند.های بخت تو ورقدانند با نامه اعمال و آنان که می

شناسدمیشناسی، ولی آنها به خوبی تو را تو آنان را به درستی نمی  

دانند چه کنندبه آنان خواهم گفت که بیایند، خواهی دید که می  

 

 نیستم محبتیمن مستحق چنین  ،ممنونم آدمیزاد:_

 

 اعمال نیک: _

این غفلت نیستی مقصر لیک تو تنها   

کنی، زندگی میای که تو را در خود محصور کرده استآینهای جعبهگویی در حبابی، در    

هیچ حسیتفاوت کرده بی چنان که تو را نسبت به جهان پیرامون، بی  

یک آدم نیستی، بلکه چیزی هستیدیگر تو   

 نسلی از آدمیان که در تباهی جمعی و عمیقی گرفتار شده ای.

 

 راوی:_

 دانش، که فراخوانده شده است، جلو می آید

رودبه سویش می درماندهمیزاد با عجز فراوان و آد  

داند که درست باشداندیشد که شاید اعمال نیک چیزی میمی  

باشد داشته و دانش، پاسخی برای همه چیز  

 



 دمیزاد:آ_

گذاشتم دانی که من با مرگ قراریتو میدانش،   

زنممیدانی که این آخرین شب من بر روی زمین است، و در برابرت زانو می  

 

 دانش:_

 دانش منم، کار من دانستن است

دانم مقصدمان کجاستحتی میمن   

 اکنون زمان آن است که به گناهانت اعتراف کنی

 کار را انجام دهی، روند کار را آغاز کنیزمانی که این

 گر خواهی رسد روحت به رستگاری

 گر خواهی یابی از این نومیدی رهایی

آگاهی آنچه از آن من استم و هست دانش من به دنبالم بیا، بهر آنکه  

 

 راوی:_

اعتراف کند  ه گناهانشبرود که آدمیزاد سرشار از تردید می  

کنددرباره چیزهایی که نیاز به آمرزش دارند فکر می  

های گوناگون استنومیدانه در حال فکر کردن به راه  

 گویی در هزار تویی گم گشته است

 

 آدمیزاد:_

خواهم بدانی که گرفته ام درس خویشمی!! پروردگارا!  



کنم، میخواهم  کاسته کنم بار گناهان خویشالتماس می  

 من،... براستی نادمم برای تمامی اعمال خویش

 ؟خویشراه به  و ادامه دهم رم گذشته را کنار گذا متوانمی "اتمقدس درود بر "بار گفتن  ۵با 

مسئولی؟راستی تمامی این امورات بعد از مرگ را تو   

به انجام رسانی ی کار راجور دیگر تا خواهم در مورد ساز وکاری سخن گویممی  

است گویی تمامی آنچه که پیش آمده رویایی بیش نبوده ام. همن حیرت زد  

استکه برای همگان  کابوسی. بحران میانسالی ناآرام  و مضطرب شده ام که با گویی  

ر شوم و از اول شروع کنم بیدا من از این کابوس اگر اجازه دهی که  

 کارهای بسیاری ست که مایلم انجام دهم

گذار ببینمتوانم.... بتوانم، خب میمن می  

کنم دزدی نمی مستضعفان دگراز  

کنمنمیتقلب  یهرگز با رشوه دادن به دوست ردیگ  

 

 :دانش_

. ای آدمیزاد صبر کنبس است.   

گویا راه را گم کرده ای، لیک ه ایتوان گفت نخست به درستی پیش رفتمی   

ایای یافتهاما تو تنها جرقه ،کردن آتشی داریم روشنما سعی بر   

، بی فایده است. حالبه هر   

 من هم مانند تو آرزو داشتم که آنچه میگویی حقیقت داشته باشد

نمادین باشد تظاهریفقط رویایی، کابوسی، یا  اکه تمام اینه  

باشد میتو  این به واقع پایان کار ولی متاسفانه،  



 قلبت را بگشای. زمانی برای به تعویق انداختن نداری

 بلکه حقیقت را دریابی، دیدگانت را بگشای به شرایط

 

 آدمیزاد: _

کنمگذرد بیان میای پروردگار من، خالصانه هر آنچه در قلبم میت در برابر  

کشمگناه دست میکنم، ازانجام به تمامی گناهانم اعتراف می  

امبه مراتب دست به اشتباهاتی زده و، من فقط یک انسانمروح ناپاکم را ببخش،   

ام ناگواری شدههای رنجم موجب چه درد و گناهان با که، و میفهمم دانممی اکنون  

 

 :حواس پنج گانه_

 ای در تو وجود دارد،میبینم که جرقه 

راه داردسو، که به جایی م کنوری   

گیرد، بلکه آتشی رخشان شودباجازه بده جرقه درونت پا   

ترین شب، رهنما شودتاریک این تا تو را در اثنای  

استاین قدرت بیدار شده ات سرچشمه  روح امادانستی، تو نمی  

همین است نتر شود، که هدف نهایی مابگذار جرقه درخشان  

 

 آدمیزاد:_

 ؟کندروحم را منزه و مرا خالص میاگر اجازه دهم که این آتش شعله ور شود 

 ؟کندمی مرا به راه راست هدایت  ،تواند جانی دوباره به من دهدمی

 



 :دانش _

، بگذار اعمال نیکت آتش را شعله ور کند آری  

  هدایت کندشاید نورش به همان اندازه، تو را 

 زیرا زمانت بر روی زمین به تندی درگذر است 

ای را که مقصد استخواهی کرد خانهو عاقبت خیلی زود پیدا   

 چیزی که باید رانده شود، قسمت تاریک درون وجودت است

 جواب آن سوال که پرسیدی همین است

 

تواند باشد؟ به من بگو معلومات بیشترییک خانه؟ کجا می آدمیزاد:_  

 ورای این زندگی؟ آیا این خانه دارد دری؟

 

  :دانش_

 در سرزمینی که  خانه مردگان است 

که پروردگار رهنمای تو است جاییشاید آرامش یابی،   

 

راوی:_  

روان شد دنبال قدرتآدمیزاد به  

، یقینا او ضعیف خواهد شدکه بی قدرت  

 چگونه راه رود؟ چگونه سخن گوید؟

نباشد، چگونه سنگ ها را  بجنباند؟ گر قدرت  

با نخوت می آید به نزد او قدرت  



 آدمیزاد دلخوش که خواهد داشت همراهی او

شناسی خوب می مرا تو هستم، قدرت میاید و میگوید: سلام آدمیزاد. من قدرت  

بفروشی  بتوانی داده ای، چیزی نیستم که پرورشمتو   

کنی دردی را، حالت خوبستاکنون حس نمی  

ماند جسم انسانیتولی آنجا بر روی زمین، می  

داریم به سوی گور هر گامی که ما برمی  

کاود توی گور روزی ست کامل که جسمت می  

 حقیقت این است که بیمار و در حال مرگی

خوانند با دردمندیمردم در غم و اندوه، نامت را می  

 

 دانش:_

کار این را ابتدایآدمیزاد تو باید بدانی   

برویم از اینجا همگی پیش از آنکه جمع کنیم و  

ای در حال رخ دادن استبایستی برایت توضیح دهم چه حادثه  

غم انگیز است.قسمت بسیار زیاد . این اهمیت دارداین بخش   

دانستن اگاهی و آنچه می ناممباید به تو توضیح دهم   

برای رفتن باید بدانی راهی بس طولانی پیش رو داری  

دانم، باید داشته باشم اعتماد تو رامن همه چیز را می  

باشم تو را یاور خواهمتا جایی که در توان دارم، می  

 

 اعمال نیک:_



ریزندخواهرت بهتش زده، پدر و مادرت اشک می  

کنیم مسائل سهل بگذرندسعی میکه بسان کابوس است، لحظه ی معنوی در این ما،   

در نبردی سخت گرفتاریدات برای رهایی از این وضعیت، اما در خانه، تو و خانواده  

   نخواهد بود نظاره گر شبی دگرچشمانت  وببینی  نمی دانی که دگر آنها رااکنون می

؟همراه تو خواهد بوددانی زین پس چه کسی میآیا   

 

 راوی:_

 قدرت میگوید: کمی شتاب دارم، نمیتوانم این را پنهان کنم

 این سفر از آن من نیست، اگر هم تلاش کنم

بیشتنها در دنیا به کارت آیم، نه   

بیشدر آن جهان، نیرویم هست محو و کم  

ات کنم که سخن گوییتوانم یاریات کنم که گام نهی، نه میتوانم یارینه می  

ه تکان دهی کوچکترین سنگیحتی نمیتوانم کمکت کنم ک  

 با مرگ تنت، من نیز درگذرم

توانم همراهیت کنمنمینه در بهشت ، نه در دوزخ   

تر شویداوری نزدیکهر چه به دروازه های عظیم   

 دگر نتوانم باشم اسباب یاری ات، باید آگاه شوی

تر شویهر چه به پایان زیستن نزدیک  

، باید آگاه شویرا حس میکنم ستیزی سختو افزون  یغمم  

ی جدایی اماکنون زمان وداع است، لحظه  

 ره خواهی سپرد، بی همراهی ام



 آخرین سخنم با تو، بدرود ای یار دیرینه 

اینهسرنوشت  و ره از آن من نیست. با تو نمی آیم این   

 

گانه:حواس پنج_  

، همراه تو میایم من همصبر کن، ای قدرت  

 من؟ این سفر؟ زمان زیادیست سر رسیده وقت رفتن من هم

تر، باید بدانیآدمیزاد، هرچه شویم به مقصد نزدیک  

 در تمامی تار و پودم بی حسی و کرختی می یابند رخوت غریبی

گویم این راچون دوستی به تو می  

 نتوانم با تو باشم، تا انتها

شود با محو شدنم، تمام حواستبدان که محو می  

 بیناییت ازبین میرود و چیزی نخواهی دید، ولو به ممارست

 نمیتوانی ببویی، نه بچشی و مزه کنی، نه حتی لمس چیزی 

اند، پس از مرگ ندارند هیچ معنی این حواس خاکی  

که نخواهم بیایم، لیک توانش را ندارمنه   

ندارم فتندر آن جهان،  چیزی برای گ  

 

 دانش:_

ها سرسخت بمانیم ما سعی بر آن داریم که در تمام این آشفتگی  

 اما اکنون بر روی زمین آشفتگی و همهمه بسیار است، باید با این حقیقت روبرو شویم

 و تو، آدمیزاد، تو ما را به فراموشی سپردی



معتمدان واقعیت بودیم را به فراموشی سپردی ما که   

 و حال خواهی دید به محض آنکه ما سفرمان را آغاز کنیم

گریزیم.مانیم و چه کسانی میچه کسی از ما می  

ایم که برایمان مقدر شده بودما کاری را انجام داده  

دپس از مرگت خواهند بو همسفرچه کسانی  که خواهی دید، به زودی  

 

 وی:را_

 بر این اساس، آدمیزاد به همراه فضایل اخلاقیش خود را به راه سپرد

 فراتر از حقیقت و در میان مه ای سپید

 در میانه مسیر زمان زیادی برای تفکر آدمیزاد میسر شد

  ای کاش کتاب زندگی به جای جوهر، با مداد نوشته می شد که ،آرزو کرد

هستند که او را راهنمایند او در عمق وجودش فکر کرد که این فضایلش  

که چه کسانی در کنارش ماندگارند متعجب شدو سخت   

 نخست بصیرت بود که رفت و او را ترک کرد

و تغییر کرد شدآدمیزاد ترسناک  حالت چهره که به سبب آن  

پس اندکی بعدتر زیبایی شروع به محو شدن کردس  

کردچنُین شکایاتی بود که با سرزنش بیان  و هنگام رفتن   

 

 زیبایی:_

؟یمه اتوقف نکردتوانم یادآوری کنم برای صرف لیموناد می  

ام.کنند. نیاز به کمک واقعی دارم. خستهپاهایم درد می  



ام استهای روزانهراه رفتن امروز بسی بیشتر از گام  

، و موهایم نامرتب استوجود دارد روی لباسم لکه  

کنمتوقف آدمیزاد من واقعاً متاسفم ولی باید   

افتمگویی واقعا دارم بر زمین میروم  دارم از حال می  

به خانه روم که به راستی نیاز دارم  

، و یک شانه نیاز دارم خوب، یک دوشیبه یک تمیزکننده  

 هیچ جایی در زندگی پس از مرگ برای من نیست 

 جایی که مایلم در آن باشم ابداً آنجا نیست

تم. دیگر کم آوردم. بله، من دیگر نیس  

 من متعلق به تو یا هر کس دیگر نیستم

بردمرا از بین میجوهر وجودی می دانی مرگ   

بدان قادر به آمدن نیستم ،کنم، جسارت نمیزین رو  

 

 راوی:_

 رفتن زیبایی موجب گشت آدمیزاد غرورش را از دست بدهد 

بیرون برودبه  توانست در آیینه بنگرد، یا بخواهد و نمی  

 بدترین بخش ماجرا این بود که قدرت هم به او پشت کرده بود

بود قدرت عقلش را از دست داده و دیوانه شدهبدون زیبایی، به راستی    

شدتر میضعیفنیز  ، آدمیزاد دورتر می شدقدرت چه و هر   

  شدذهنش تار و بیمارتر می 

شد تر میشد؛ چشمانش قرمز می عضلاتش زائل  



آدمیزاد دگر ناتوان از تکان خوردن شددیری نپایید که   

ابدیتی احساس کردهمچو را  آدمیزاد طول مسیر آنان به مقصد خود رسیدند، سرانجام  

شعف را احساس کردکوتاه ای لحظهبرای آدمیزاد  با رسیدن به مقصد و  

 

 :دمیزادآ_

در نهایت  رسیدیم خداوند را سپاسگزارم ما اینجا هستیم و  

توانم سر دهم فریاد رضایت!!برداشتن نیست! پروردگارا میدگر خبری از گام   

 من، ...........، گمان کنم برای قدم بعدی آمادگی دارم.

ها گذر کنیم؟ باید قدم بعدی مان را برداریم؟باید از دروازه  

ها گذر کردید و آمدید ها و رودخانهبیایید، زود باشید! شما همراه من از کوه  

باید به سرانجام برسانید این است که با من یک قدم دگر برداریدحال تنها کاری که   

 

، دانش:حواس پنج گانزیبایی، ثروت، خویشاوندان، _  

 بدرود آدمیزاد 

 همانگونه که زاده شدی تنها، خواهی مرد بی همراه

 

 راوی:_

خورد.نمیسی تکانی کهیچدارد لیک آدمیزاد به جلو گام برمی  

نگرد.آنها میبه  دل شکسته و درمانده  

 

 آدمیزاد:_



 نه. نه. شما باید بیایید و همراه من گذر کنید

دانید!دانش، اینکه چه باید کرد را شما می  

مانید کنم... شما که به قطع همراه من نمیحواس پنجگانه... خواهش می  

 چرا برای دیدگانم اینگونه تار و مبهم رخ مینمایید؟

  

فقط تلاش کن نفس بکشی دوست عزیزم :نیکاعمال _  

 

 آدمیزاد:_

 را روی زمین شنیدم این حرفبار  انمن هزار

  ندها کارساز نبودهیچ کدام از آن برهان نمایی د؟دانیمی

 .های جهنم هستم عیناً در جلوی دروازه،ام مرده من 

 نکردند هیچ کاری برایم خوب یآرزوها

 به من قول دادید در زندگی خاکیم و همه شما 

 که در کنار من خواهید بود  

 ؟کنید اید و مرگ مرا تماشا میاکنون نشسته

 دهم ی متفاوتی انجام میهمدلاین کار را با  خودم

 کردممی هم فکری دلسوزی وبا مدهمیاهمیت  کار من به این

 توانستم یک بار دیگر زمین را برای آخرین بار لمس کنماگر می 

 گرفتمگردن می ،امدانستم خودم انجام دادهتمام اشتباهاتی را که می 

 کار از کار گذشته است ،متوانینماما 

 میان گناهانم در تنها،و من اکنون در گناهانم رها شده ام 



 ی که میتوانیستتو مرا مغیون خود کردی و میدان وثروت،

 خوب نیستی به درد من نمیخوری وآب زیر کاه هستی و

 تو درک مرا از فهمیدم ارزش پیچیده کردی 

 تو هنگامی که جوانی خام بودم از من سو استفاده کردی

 کنم که مردمان زمین به تو شک کنند رزو میآ 

 تو را نفرین کنند صادقانه به تو توجهی نکنند و 

 تو محمل هستی و من اهمیت زیادی دادم 

 یک انسان است محبتخواهم مام چیزی که میت

 ما هیچکس فریادهای مرا نخواهد شنید ا 

 واب نخواهد دادرا جهیچکس نداهای م

 ؟م قرار دارمهاکنون در لبه پرتگاایا به راستی 

  برداشته شده است هایمروی دوش از باری کنممی اما احساس 

 مخاطب است  نگاهدانم که زیبایی در میحالا 

 ارزش نداردام در نهایت پشیزی دانم که زیبایی برونیمی

 کنمفکر می ندشد انحرافمه باعث کبه تمام معیارهای زیبایی  

 هاکردن خرجها و ها حساب کردنسنگیر،گها به تمام آن پیچ و تاب 

 دادمزیگرها و دوستانم انجام میباها هایی که با مدلمقایسه

 شروع کنند اخرت زمانی که مردم سفرشان را به سمت دروازه 

 اشتباه نکنید ،زیبایی و قدرتشان آنها را ترک خواهند کرد 

 کنندرا رها می شمابدون هیچ سوال و فوت وقتی 

 بود  دتنها و پریشان خواهی شما



 که من تنها به آن طرف دروازه روم  اکنونو 

  دارم و یارتنها طلب یک دوست 

 اندشده دون هیچ احساسی به من خیرهبکه  میکنمبه تمام آن فضایل نگاه 

 غم انگیز و دردناک خود خواهم کرد اعترافو شروع به  

 اندکه روح و قلبم جاری شده وانگاه 

 توانستم باور کنمنمی ،یکی از آنها چشمم را بگرفت 

 کنم همه چیز را درستتوانستم ای کاش می ،خیلی متاسفم

 

 شود.می درست. آرام باش، همه چیز ادمیزاد،ادمیزاد اعمال نیک: _

 

 تو هنوز همراهم هستی؟ نیکاعمال  آدمیزاد:_

 

 است! صحیحاعمال نیک: وجدانت صاف است، این 

 و حالا همه چیز درست خواهد شد.

 ، تو از این شب تاریک گذشتی.ادمیزادنفس عمیقی بکش، 

 طلوع خواهد کرد. اخروی زندگیاین خورشید به زودی در 

 خواهد شد. درستو ما نیز بخشی از آن خواهیم بود، همه چیز 

 بینی؟ من آن دوست واقعی هستم که همیشه کنارت است.آیا نمی

 ات شکفته شد.در مبارزه یبا اعتراف تو، قدرت

 یم.ه ابله، همه جا روشن است و ما از شب رها شد

 



 آدمیزاد:_

 پس...من خوبم؟ قرار نیست محو شوم؟

 و واقعا میتوانم اینجا بمانم؟

 و صبر کن گفتی ما؟

 

 اعمال نیک: _

 دوباره با هم هستیم، دوست من.

 جا سفر کنیم.ای کاش مجبور نبودیم تا این

 اما حالا سالم هستم، سبک مثل پر.

 ام که این گام بعدی را با هم برداریم.آماده من و

 

 آدمیزاد:_

 کنممن باور نمی

ن خودت را به خطر انداختی همه با تو مثل یک غریبه رفتار کردم و تو به خاطر م .من از تو چشم پوشی کردم

 .من مستحق دوستی مثل تو نیستم .وفادار و راستین بودی .چیز را پشت سر گذاشتی

 

 . و من همیشه با تو خواهم بود.مستحق هستی: اعمال نیک_

 

 بیا عزیزم، نیازی نیست بترسی مرگ:_

 

 راوی:_

 گشاید.می ایستد و دستانش را می  نیک اعمال



 کند.پس از مرگ را روشن میخورشید ، زندگی 

 آیا شما بینندگان عزیز توجه کردید؟

 چه کاری برای رسیدن به رستگاری انجام خواهید داد؟

 است که اهمیت دارد.شما نیازمند مادیات و زندگی دنیوی نیستید ، به راستی که عشق و مهربانی تمام چیزی

 

 


